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بدين بوم وبر زنده يک تن مــــبادـــاد       ـو کشور نباشـد تن من مبــــچ  
  به که کشور به دشمن دھيم     از آن تن به کشتن دھيم    به سره سرھم 
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 Social اجتماعی

         
  دپلوم انجنير خليل الله معروفی

   ٢٠١۴برلين ــ ششم می      

  
  

  زمين سخت و آسمان دور
  تديده امبدخشيان آفبه و ھمدردی تسليت 

و بی وَزل و بی ھمه چيز ما که در مرور قرون و دھور از قھر زمين و زمان مردم ھردم شھيد 

و بلاھای ارضی و آسمان بجان آمده اند، اين ضرب المثل کوتاه و بی اندازه گويا را درست کرده 

زمينيان فاسد و ناانسانانی به ردم وطنم از ظلم و ستم و زورکاری و جنايت در زمانۀ ما که م. اند

 به داد رسيده اند، غير از ناله و فرياد به سوی آسمان راھی را نميبينند؛ آسمانی که "انسان"نام 

اين مثل زادۀ فکر وطنداران ديندار و معتقد ما ست، که . دور است و دست ايشان بدان نميرسد

  .خير و شرّ را از جانب خدا می انگارند و جايگاه خدا را در آسمانھا

ناس ما وقتی از قھر زمين و آسمان به فرياد برسند و دست دادگر و مردم مظلوم و خاصتاً عوامّ ال

 را بر زبان ھمی آرند؛ چنان که دست و "يلبينخدای سَ "فريادرسی را لمس کرده نتوانند، ترکيب 

  :يا روی به طرف آسمان کرده گويند

  !!!يلبيناوُ خدای سَ 

را مينگری و دست زير الاشه به يعنی ای خدای سيلبين و تماشاگر و تماشاچی که ھمه ناروائيھا 

  !!!نظاره نشسته ای

، يکی "ذاتی که ھمه چيز به يدِّ قدرت اوست"مردم ما در عين دينداری و اعتقاد راسخ به خدا و 

 را "خدای سيلبين"و يکبار عِصيانگرانه منکر قدرت و انصاف آسمانی ميگردند، وقتی اصطلاح 

  .ميسازند و به جار بلند فرياد برمی آرند
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نشينان در بدخشان فاجعه و آفتی که بر اثر غلتيدن و فروافتيدن يک لاشِ کوه بر مسکن کوخ 

  .، بدون شک دل ھر ھموطن صاحبِ رقت و احساس را به سوز و گداز آورده استنازل گرديد

  

  

  د انقربانيان اصلی بازماندگان قربانيان

 "خداداد"احصائيه ای دقيق در زمينۀ تلفات انسانی ھنوز در دسترس نيست، و اين در سرزمينی 

شايد تعداد تلفات بيشتر از دونيم ھزار نفر باشد و يا ھم . چون افغانستان ھيچ جای تعجب ندارد

ين ملک بی آن ھم، زندگی و جان يک انسان مظلوم، به اندازۀ پرِّ کاھی ارزش در. بالاتر از آن

  !!! ندارد

بی آن که مصيبتھای روزگاران پيشتر را از ياد ببريم، روزگار منحوس چھار دھۀ اخير، مردم 

ما را به جان رسانده است و بار تمام اين مصيبتھا در رستۀ اول بر دوش ضعيفترينان و به 

  :مگر.  بوده است"بيچارگان"اصطلاح 

  !!! اند، که دست زير الاشه نشسته باشند"بيچاره" تا زمانی "بيچارگان"ــ 

  !!! چارۀ دگری ندارند، غير ازين که خود چارۀ کار خود را بسازند"بيچارگان"ــ  

. ندھرآينه؛ راه دگر نمانده است، مگر اين که مردم برخيزند و داد خود را از زمين و آسمان بستان

وقتی که . رنجبران به فرمودۀ بزرگان، چيزی ندارند که از دست دھند، جز زنجير دست و پاگير

به گفتۀ کابليان کارد به استخوان رسيد، انسان از سر و جان ميگذرد و داد خود را خود ميستاند؛ 

  !!!!!!!و حالا مثلی که زمان چنان خيزشی بضد زمينيان و فلکنشينان فرارسيده است

*****  
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  :نکتهشرح چند 
تجلیّ و ترقّی و تصدّی "بر وزن ) به فتحۀ دو حرف اول و تشديد و کسرۀ حرف سوم("تَسَلِّی"ــ 

  ".دلاسا شدن" است و در معنای "تفعُل" مصدر باب "تمنِّیو 

در اصل عربی خود در ) به فتح اول و سکون دوم و کسرۀ حرف سوم و فتح چارم (تَسْلِيَت  ــ

 "تفعيل" مصدر باب "تجربه و تکمِله و تھنيه و تربيه و تجزيه و تنميه" وزن  بر"تسليه"ھيئت 

  ".دلاسا کردن"است و در معنای 

 مصدر متعدی ست، که ھم از نگاه ساخت لغوی و )تسليت("تسليه" مصدر لازمی و "تسلی"پس 

و حرف را به فتح د" تسليت"در وطن ما متأسفانه . صرفی باھم فرق دارند و ھم از نگاه معنی

و ھزاران افسوس که اين .  تلفظ ميکنند، که غلط فاحش است"ی"اول و کسرۀ لام و تشديد 

اشتباه صريح را تا نود درصد باسوادان و تعليميافتگان ــ و حتی ادباء و فضلای ما ــ ارتکاب 

  !!!!ميورزند

ود، زيرا اگر  واحد و صفت است و بايد ھمينطور پيوسته بھم نوشته ش کلمۀ مرکبِ "آفتديده"ــ 

 را "آفت ديدن" نوشته شود، فعل ماضی قريب از مصدر "آفت ديده"جدا ازھم و به شکل 

  !!!!!!ميرساند

  :دو مدلول دارد) به ضم اول و واو مجھول("اوُ "ــ کلمۀ

  "وی" مفرد غايب و در معنای "ضمير"ــ يکی 

  "یاَ " و مُعادل "نداء"ــ و دگری به حيث کلمۀ 

را " اوُ" معمولاً ــ و يا لااقل در اکثر موارد ــ "ایَ"ی افغانستان در عوض در زبان محاورۀ در

  :به کار ميبرند؛ چنان که گويند

  ــ آو بچه کجا ميری؟

  .... ــ اوُ آدم خبرت کديم که 

  ــ اوُ خداجان دلم تنگ اس

   .از ھمين صبغت استھم  "اوُ خدای سيلبين"

 و يا "زمين سخت است و آسمان دور" مکمل  در واقع جملۀ"زمين سخت و آسمان دور"ــ 

 چنان ضرب المثلھادر معمول ". است "با حذف فعل ميباشد، "زمين سخت و آسمان دور است"

  .استعمال ميگردند "فعل"  با حذفست که بالاکثرا

 


